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بانک ملی ایران 
همراه همیشگی مردم ایران در مسیر دانایی و آگاهی 

سی و خورده ای سال از پایان جنگ 
می گذرد. طی این سال ها آنقدر درباره 

نقش مردان نوشته اند که خود به 
خود نوبت به زنان رسیده است. در 

وهله نخست این مردان هستند 
که حضور آشکاری در جنگ ها دارند. 

بعد از آن لایه دیگری از جنگ مورد 
توجه قرار می گیرد که همان بحث 

نقش آفرینی زنان است
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ادب‌پژوهی

کتــاب »دل خونیــن، لــب خنــدان« اثــری اســت در امتــداد 
پــرکار  و  چندوجهــی  چهره هــای  از  یکــی  پربــار  کارنامــه  
فرهنــگ معاصــر ایــران: بهاءالدیــن خرمشــاهی. نویســنده ای 
کــه بــا حافــظ آغــاز کــرد، بــا قــرآن ادامــه داد، بــه ادبیــات 
داشــت  دســتی  زبان شناســی  در  کشــید،  ســرک  تطبیقــی 
و روزنامه نــگاری را هــم هیــچ گاه از قلــم نینداخــت. کتــاب 
حاضــر حاصــل ســال ها تأمــل، مطالعــه و جســت وجوی او 
ــران و جهــان اســت؛ مجموعــه ای  در پهنــه  ادب و فرهنــگ ای
ــت هایی  ــا و یادداش ــا، مصاحبه ه ــتارها، نقده ــل از جس مفص
ــش  ــه کوش ــون ب ــده اند و اکن ــته ش ــه نوش ــد ده ــی چن ــه ط ک
یــک  فرزنــد او، عــارف خرمشــاهی، ســامان یافته انــد و در 

جلــد، بــه مخاطــب عرضــه شــده اند.
عنــوان کتــاب، خــود به تنهایــی بــار معنایــی خاصــی دارد: 
کــه  متناقض نمــا  ترکیبــی  خنــدان«؛  لــب  خونیــن،  »دل 
چکیــده  نوعــی زیســت فرهنگــی و انســانی اســت. خرمشــاهی 
بــا نگاهــی ژرف و گاه طنــاز، از فرهنــگ و زبــان و ادبیــات ســخن 
ــار از  ــم سرش ــت و ه ــن اس ــم متی ــه ه ــی ک ــا زبان ــد، و ب می گوی
میــان  پیونــدی  لبخندهــا،  و  زخم هــا  میــان  در  ظرایــف، 
اندیشــه و احســاس، میــان رنــج و زیبایــی، میــان ســنت و 

می جویــد. مدرنیتــه 
ایــن کتــاب ۵۲۶ صفحــه ای کــه بــه همــت انتشــارات »لَنــا« بــه 
زیــور طبــع آراســته شــده، از آن دســت کتاب هایــی اســت کــه 
ــد  ــه بای ــاند؛ بلک ــان رس ــه پای ــد و ب ــس خوان ــوان یک نف نمی ت
آهســته خوانــد، بــه تأمــل نشســت، و از لا بــه لای ســطرهایش 
اندیشــه های نویســنده را در ذهــن نشــاند. مقــالات عمدتــاً 
نوشــته  آن  به قصــد  و  صفحــه،   ۱۰ حــد  در  گاه  کوتاه انــد، 
ــر  ــودن ه ــه گش ــد؛ بلک ــته نکنن ــده را خس ــه خوانن ــده اند ک ش
مقالــه، آغــازی باشــد بــرای ســفری مســتقل در ذهــن و زبــان 

ــنده. نویس
متنوعــی  موضوعــات  کتــاب،  مقــالات  عناویــن  میــان  در 
بــه چشــم می خــورد: از بررســی مســأله »آیــا ادبیــات ایــران 
مخاطــب جهانــی دارد؟« تــا تأملــی دربــاره جایــگاه »پزشــک 
ــش  ــی از دان ــی ترکیب ــا نگاه ــاهی ب ــی«. خرمش در ادب فارس
ســراغ  طنــز،  ظریــف  چاشــنی  و  زیســته،  تجربــه   ادبــی، 
چهره هایــی مــی رود کــه هــر یــک نقطــه درخشــانی در فرهنــگ 
معاصــر مــا هســتند: از ســیمین بهبهانی و هوشــنگ گلشــیری 
تــا محمــود دولت آبــادی، عبــاس کیارســتمی و اصغــر دادبــه. 
در کنــار ایــن، مقالاتــی دربــاره  بــزرگان ادب کلاســیک نیــز 
ــاهنامه،  ــول از ش ــح ژول م ــاره تصحی ــه ای درب ــد: مقال آمده ان
ــظ. ــاره کلیلــه و دمنــه، ســعدی و حاف ــا یادداشــت هایی درب ی
نیــز  گفت وگــو  بــه  نویســنده  کتــاب،  از  بخش هایــی  در 
ــر،  پرداختــه اســت؛ از دیگــر یادداشــت های خواندنــی ایــن اث
نوشــتاری اســت دربــاره  »صــد واژه  قزوینــی« کــه نــه تنهــا رنــگ 
و بــوی بومــی و زبانــی دارد، بلکــه سرشــار از نــگاه خاطره منــد 
و زبان شناســانه  نویســنده اســت؛ کســی کــه خــود زاده  قزویــن 

ــارش دلبســتگی دارد. ــان و لهجــه  دی ــه زب اســت و ب
خرمشــاهی در ایــن کتــاب فقــط بــه گذشــته و بــزرگان آن 
اکنــون،  و  گذشــته  میــان  نســبت  بــه  بلکــه  نمی پــردازد، 

ذهنی جست وجوگر و نگاهی مهربان
درنگی در جستارهای ادبی بهاءالدین خرمشاهی در دل خونین، لب خندان

طه حسین فراهانی   |   روزنامه نگار

ســنت و تجــدد، نثــر و نظــم، ادب و رســانه نیــز می نگــرد. 
در مقاله هایــی ماننــد »از ابتــکار تــا فانتــزی« یــا نقدهایــی 
ردپــای  ســعدی،  و  حافــظ  دربــاره   تصویــری  کارهــای  بــر 
می شــود.  دیــده  ادبیــات  روزآمــدی  دربــاره   او  دغدغه هــای 
دغدغــه ای کــه در پــی آن اســت کــه ادبیــات کلاســیک را نــه در 
موزه هــا، بلکــه در زیســت امــروز نیــز زنــده و جــاری نگــه دارد.

ویژگــی ممتــاز ایــن مجموعــه، زبــان خرمشــاهی اســت؛ زبانــی 
کــه میــان ادب پژوهشــی و نثــر مطبوعاتــی در نوســان اســت. 
از  و در عیــن حــال  اســتوار و خوش ســاخت اند،  جمله هــا 
ــرای  ــه ب ــد. طنــزی کــه ن طنــزی پنهــان، گاه آشــکار، بهره مندن
ــه  ــر کــردن تیــغ نقــد و اندیشــه ب ــرای تیزت خندانــدن، بلکــه ب

ــی رود. کار م

خوانــدن ایــن کتــاب، فرصتــی اســت بــرای آشــنایی دوبــاره بــا 
نــگاه انســانی و ادیبانــه ای کــه در پــی کشــف زیبایــی در پیــچ 
و خم هــای زبــان، فرهنــگ و تاریــخ اســت. خرمشــاهی بــا 
ــن  ــون که ــان، از دل مت ــی مهرب ــت وجوگر و نگاه ــی جس ذهن
تــا ســاحات اندیشــه مــدرن، قــدم برمــی دارد؛ بی آن کــه در 
دام تعصــب ســنت یــا فریــب مدرنیتــه اســیر شــود. قلــم او 
رازهــای  از  می ســنجد؛  اندیشــمندانه  و  مــی کاود  همدلانــه 
از  نویســندگان،  و  شــاعران  سرنوشــت  در  تأمــل  تــا  واژگان 
نســبت دیــن و ادب تــا گفت وگوهــای روزمــره  مــردم کوچــه 

ــازار. و ب
دل  از  نثــر  ایــن  می گویــد،  کتــاب  عنــوان  کــه  همان گونــه 
ــه از  ــدی ن ــب دارد. لبخن ــر ل ــدی ب ــا لبخن ــد، ام ــن می آی خونی
ســر بــی دردی، بلکــه از ســر آگاهــی؛ آگاهــی از درد انســان، 
از سرگذشــت زبــان، و از رنجــی کــه فرهنــگ و ادب در ایــن 
خــاک هزاررنــگ کشــیده اســت. خرمشــاهی، چــون حکیمــی 
بــا نگاهــی ژرف و در  ایــام،  ســال خورده در آســتانه ی دفتــر 
فرهنــگ  بی صــدای  رنج هــای  از  صمیمــی،  حــال  عیــن 
ــطور  ــه لای س ــه در لاب ــه چگون ــد ک ــان می ده ــد و نش می نویس
یــادِ چهره هایــی چــون گلشــیری  یــا در  ســعدی و حافــظ، 
و بهبهانــی، هنــوز می تــوان گرمــای امیــد و شــور زندگــی را 

یافــت.
او لبخنــد می زنــد، امــا نــه ســاده دلانه، نــه از ســر فراموشــی 
تلخی هــا، بلکــه همچــون کســی کــه طعــم خــون را چشــیده 
ــن  ــا. ای ــداری معن ــه پای ــنی واژه، ب ــه روش ــان دارد ب ــوز ایم و هن
کتــاب در عصــری کــه ســطحی نگری، شــتاب و فراموشــی 
درنــگ،  بــه  اســت  دعوتــی  انداخته انــد،  ســایه  ارزش هــا 
بــه تأمــل، بــه بازخوانــی. بــه مــا یــادآور می شــود کــه حتــی 
چراغــی  جــان،  زبــانِ  بــا  می تــوان  برهه هــا،  تلخ تریــن  در 
آوردن  دوام  بــرای  راهــی  ادبیــات،  پنــاه  در  و  برافروخــت 

جســت.
دل خونین، لب خندان

جستارهایی در ادب جدید و قدیم
 نویسنده : بهاءالدین خرمشاهی

  تدوین: عارف خرمشاهی
  انتشارات: نشر لنا

  تعداد صفحه: ۵۲۶ صفحه
  قیمت: ۵۴۵ هزار تومان



خرمشاهی با ذهنی جست وجوگر و نگاهی مهربان، 
از دل متون کهن تا ساحات اندیشه مدرن، قدم 
برمی دارد؛ بی آن که در دام تعصب سنت یا فریب 

مدرنیته اسیر شود. قلم او همدلانه می کاود و 
اندیشمندانه می سنجد؛ از رازهای واژگان تا تأمل 

در سرنوشت شاعران و نویسندگان، از نسبت دین 
و ادب تا گفت وگوهای روزمره  مردم کوچه و بازار

با‌اسکن‌این‌رمزینه‌
‌می‌توانید‌پادکست

 »ایران کتاب«‌را‌اینجا‌
بشنوید.
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قدیــم  جنوبــی  آفریقــای  مشــترک  ویژگی هــای  از  »یکــی 
نــه  تاریــخ  اســت.  تاریــخ  اختــراع  بــه  اشــتیاق  جدیــد،  و 
به عنــوان قضــاوت بی طرفانــه آنچــه اتفــاق افتــاده، بلکــه 
بخشــی از بســیج سیاســی کــه بــه نوعــی هــم حامــی منافــع 

شــخصی- جمعــی اســت و هــم بــه آن دامــن می زنــد.«
فردریک ون زیل اسلابرت

اصلــی نــام  بــا  تبعیــد«  در  »اپوزیســیون   کتــاب 
ــر  ــه در اواخ ــس ک ــتیون الی ــته اس external mission نوش

ســالگرد  یک صدمیــن  جشــن  بــا  همزمــان   ،۲۰۱۲ ســال 
ــح،  ــی صری ــد، روایت ــر ش ــا منتش ــی آفریق ــره مل ــیس کنگ تأس
ــال  ــن ح ــن و در عی ــی از مبهم تری ــل از یک ــل تأم ــل و قاب کام
ــای  ــت: دهه ه ــان اس ــن جری ــخ ای ــای تاری ــن فصل ه مهم تری
تبعیــد، پــس از ممنوع الفعالیــت شــدن درون خــاک آفریقــای 

ــی. جنوب
تبعیــد  در  دوره  مــورد  در  مطالعــه  اولیــن  حاضــر،  کتــاب 
»کنگــره ملــی آفریقــای جنوبــی« اســت کــه بــر اســاس طیــف 
ــی  ــره مل ــود کنگ ــیوهای خ ــامل آرش ــع، ش ــترده ای از مناب گس
امنیــت  )پلیــس  اســتازی  آرشــیوهای  همچنیــن  و  آفریقــا 
آمــوزش  را  کنگــره  امنیتــی  نیروهــای  -کــه  شــرقی(  آلمــان 
مــی داد- نوشــته شــده اســت. ایــن اســناد نشــان می دهــد 
کــه تصمیــم بــرای ایجــاد »اومخونتــو و ســیزوه« )نیــزه ملــت( 
ــل  ــره تبدی ــلح کنگ ــاخه مس ــه ش ــداً ب ــه بع ــی ک ــش چریک -ارت
در  آن  متحــدان  توســط  بلکــه  کنگــره  ســوی  از  نــه  شــد- 
حــزب کمونیســت آفریقــای جنوبــی پــس از مذاکــره بــا رهبــر 
ــس  ــاب، الی ــن کت ــد. در ای ــه ش ــه تونگ گرفت ــو تس ــن، مائ چی
)نویســنده( نشــان می دهــد چگونــه بســیاری از تصمیمــات 
کــه  سیاســی  رخدادهــای  و  اســتراتژیک 
مســلحانه  مبــارزه  آن  جریــان  در 
پیوســت،  وقــوع  بــه  طولانــی 
آفریقــای  بــر  مانــدگار  تأثیــری 
امروزیــن  شــکل  و  جنوبــی 
ایــن جامعــه گذاشــته اســت.
هــدف  می رســد  نظــر  بــه   
اصلــی اســتفان الیــس در ایــن 
کتــاب پاســخ بــه چنــد ســؤال 
در  تاکنــون  کــه  بــوده  عمــده 
تاریخ نــگاری کنگــره بــه 
داده  پاســخی  آن 
بــود:  نشــده 
ــره  ــرا کنگ چ
ر  د
مبــارزه 
خــود 
تــا 

در مهسا جزینی |  مترجم اپوزسیون در تبعید آفریقــای  ملــی  کنگــره  رهبــران  می دهــد  نشــان  الیــس 
تبعیــد و فرماندهــان شــاخه نظامــی، بیــش از آن کــه درگیــر 
رقابت هــای  مشــغول  باشــند،  جنوبــی  آفریقــای  آزادســازی 
خونیــن،  گاه  حســاب های  تصفیــه  درون گروهــی،  و  جناحــی 
پرونده ســازی بــرای منتقدیــن و مخالفیــن و شــکنجه و زندانــی 
کــردن آنهــا بــه اتهام هــای واهــی، و مهم تــر از همــه غــرق فســاد 
و زدوبنــد بــا باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر و... بودنــد. الیــس 
نشــان می دهــد کــه کنگــره ملــی آفریقــا هیــچ  زمانــی تمایــل بــه 
بازخوانــی گذشــته و نورتابانــدن بــه زوایــای پنهــان یــا مشــکوک 
ــت  ــرح اس ــؤال مط ــن س ــت. ای ــته اس ــود نداش ــای خ فعالیت ه
کــه کنگــره چگونــه به رغــم درگیری هــای مــداوم جناحــی و 
و  جــذاب  تصویــر  چنیــن  توانســت  اداری،  محدودیت هــای 
منســجمی در ســطح بین المللــی از خــود بــه تصویــر بکشــد. در 
وهلــه اول، کنگــره توانســت از بیــزاری تقریبــاً جهانــی از آپارتایــد 
آپارتایــد،  دشــمن  شناخته شــده ترین  وبه عنــوان  ببــرد  ســود 
رســانه ای  عملیــات  آورد.  دســت  بــه  را  گســترده ای  حمایــت 
کنگــره مســتقر در لنــدن بــا حمایــت جنبــش ضدآپارتایــد و 
صنــدوق بین المللــی حمایــت و کمــک بــه آفریقــای جنوبــی، از 
ایــن ســرمایه خیلــی زیرکانــه اســتفاده کردنــد. همیــن دســتگاه 
روابــط عمومــی بــود کــه مانــدلا را در زمانــی کــه هنــوز در زنــدان 
ــگاران در  ــه روزنامه ن ــرد. درحالی ک ــل ک ــاد تبدی ــک نم ــه ی ــود ب ب
بســیاری از کشــورها نــگاه بســیار مثبتــی بــه کنگــره داشــتند 
دلیــل  بــه  اول  درجــه  در  آن  کاســتی های  از  بودنــد  حاضــر  و 
مــوارد  بیشــتر  در  کننــد،  چشم پوشــی  دشــمنش  ماهیــت 
ــای  ــد. درگیری ه ــلاع بودن ــی آن بی اط ــکلات درون ــاً از مش واقع
همیــن  بــه  و  روزنامه نــگاران  توجــه  به نــدرت  درون ســازمانی 
ترتیــب، مخاطبــان بین المللــی و رســانه ها را بــه خــود جلــب 
می کــرد. کنگــره به خوبــی توانســته بــود آشــغال ها را زیــر فــرش 

ــد. ــان کن پنه

جهان‌سیاست

ایــن حــد بــه متحــدان کمونیســت -هــم حــزب کمونیســت 
آفریقــای جنوبــی و هــم رژیم هــای کمونیســتی خارجــی- متکــی 
بــود و ایــن وفــاداری چــه تأثیــری روی کنگــره گذاشــت و آن را 
ــل  ــت فص ــوع را در هش ــن موض ــس ای ــکل داد؟ الی ــور ش چه ط
ــا  ــی آفریق ــره مل ــد کنگ ــان می ده ــد و نش ــی می کن ــی بررس زمان
زمانــی کــه در ســال ۱9۶۰ تحــت فشــار دولــت آپارتایــد مجبــور به 
فعالیــت زیرزمینــی شــد، در چــه وضعیــت بــدی گرفتــار شــده 
بــود و چگونــه بودجــه حیاتــی، آمــوزش و روابــط خارجــی حزب 
را در طــول 3۰ ســال  آفریقــای جنوبــی، کنگــره  کمونیســت 
از  الیــس  امــا  ممنوع الفعالیــت بــودن، ســرپا نگــه داشــت. 
ایــن فراتــر مــی رود: او اســتدلال می کنــد کــه حــزب کمونیســت 
آفریقــای جنوبــی یــک ســازمان مخفــی در هســته کنگــره بــود.
 بــن تــوروک، فعــال حقــوق بشــر، بــا بررســی کل دوره مبــارزه، 
ــر  ــی ب ــای جنوب ــت آفریق ــزب کمونیس ــه ح ــوذی ک ــزان نف می
کنگــره ملــی آفریقــا داشــته را این گونــه توصیــف کــرده اســت: 
»احتمــالاً در تاریــخ جنبش هــای آزادی بخــش ملــی هیــچ 
ــور  ــی حض ــن مقیاس ــته در چنی ــتی[ نتوانس ــی ]کمونیس حزب
و اثرگــذاری داشــته باشــد.« در همیــن حــال، رهبــری جمعــی 
شــبیه  سیســتمی  بــه  ماهرانــه ای  به طــرز  کنگــره  ســنتی 
تکنیــک لنینیســتی سانترالیســم دموکراتیــک تغییــر یافــت 
ــالا، انتظــار می رفــت  کــه پــس از اتخــاذ تصمیــم در ســطوح ب
بــدون  افــراد زیرمجموعــه در کنگــره  ارگان هــا و  کــه همــه 
چون وچــرا از آن تبعیــت کننــد. و همــه اینهــا پنهانــی بــود: 
حتــی برخــی اعضــای رده بــالای کنگــره نمی دانســتند کــه 
رهبــری کنگــره و حــزب کمونیســت تــا چــه انــدازه بــا هــم یکــی 
شــده اند. هــدف خــود حــزب کمونیســت ایــن بــود کــه »بایــد 

ــد«. ــری می کن ــه رهب ــود ک ــده نش ــا دی ــد ام ــری کن رهب
الیــس اســتدلال می کنــد کــه در واقــع، کنگــره ملــی آفریقــا، 
پیــروزی  بــرای  شــرق  بلــوک  بــه  وابســتگی  به جــز  چــاره ای 
ســوئد،  ازجملــه  کشــور  چنــد  نداشــت.  مبــارزه  ایــن  در 
کمک هــای مالــی هنگفتــی بــه کنگــره کردنــد، امــا کمــک 
ــد  ــاب می خواه ــن کت ــس در ای ــه الی ــا آنچ ــه. ام ــلیحاتی ن تس
آفریقــا  ملــی  کنگــره  از  اســطوره زدایی  نوعــی  دهــد  نشــان 
ــور  ــه چط ــت و اینک ــد اس ــا آپارتای ــارزه ب ــان مب ــوان قهرم ــه عن ب
نقــش عوامــل و جریان هــای مهــم دیگــری کــه منجــر بــه 
ســقوط آپارتایــد شــد در تاریــخ نــگاری آپارتایــد و مبــارزه علیــه 

آن نادیــده گرفتــه شــده اســت.
کــه  ضدآپارتایــد«  »رفقــای  الیــس،  اســتیون  قبلــی  کتــاب 
3۰ ســال پیــش منتشــر شــد، خشــم کنگــره ملــی آفریقــا و 
حــزب کمونیســت آفریقــای جنوبــی را برانگیخــت. او بعــداً 
ــی، در  ــع اطلاعات ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک پذیرف
چنــد مــورد اشــتباه کــرده اســت. در ایــن فاصلــه حجــم زیــادی 
اطلاعــات بویــژه از آرشــیو اســتازی- دســتگاه امنیتــی معــروف 
ــان  ــا نش ــه نه تنه ــه ک ــرار گرفت ــترس ق ــرقی- در دس ــان ش آلم
می دهــد کمونیســت ها بــر جنبــش آزادی خواهــان تســلط 
ــو و  ــان اومخونت ــا هم ــره ی ــی کنگ ــاخه نظام ــه ش ــتند بلک داش
ســیزوه )ام کــی( هرگــز آن طــور کــه فرلیــم و زانــو و زاپــو )نــام 
قــاره  در  کــه  دیگــری  شــبه نظامی  و  سیاســی  جریان هــای 
وقــف  را  خودشــان  می جنگیدنــد(  اســتقلال  بــرای  آفریقــا 
آزادســازی موزامبیــک و رودزیــای آن زمــان کردنــد، متعهــد بــه 

ــد. ــی نبودن ــای جنوب ــد آفریق ــت آپارتای ــا دول ــارزه ب مب

تحت استیلای کمونیست ها
اپوزیسیون در تبعید روایتی صریح و قابل تأمل درباره کنگره ملی آفریقا در دوره تبعید است

اپوزیسیون در تبعید
ناگفته هایی از تاریخ کنگره ملی آفریقا: ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰

 نویسنده : استیون الیس
  ترجمه: مهسا جزینی

  انتشارات: لوح فکر
  تعداد صفحه: 33۰ صفحه

  قیمت: 3۵۰ هزار تومان
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دیگــر  بــا  مشــترکی  وجــه  »نشــان  کرده«  تازه تــان  اثــر    
نوشــته های شــما دارد؛ حضــور جغرافیــای کرمــان و البتــه 
شــهر »گــوران«. تصــور می کنــم ایــن توجــه از بابت آشــنایی 

ــد؟ ــه داری ــه آن خط ــه ب ــت ک ــه  ای اس و علاق
بلــه؛ بیشــتر بحــث شــناختی درمیــان اســت کــه از فرهنــگ و 

جغرافیــای کرمــان، بــه عنــوان زادگاهــم دارم.

تکــرار  شــما  آثــار  اغلــب  در  »گــوران«  حضــور  چــرا  و    
؟ د می شــو

در همــه آثــار مــن یــک داســتان حضــور دارد، داســتان گــوران. 
بــرای  را  حــال وروزش  و  سرگذشــت  از  بخشــی  مرتبــه  هــر 

مخاطبــان تعریــف می کنــم. 

   این حضور مدام، نوعی کنایه و استعاره است؟
گــوران کنایــه  از ســنت اســت؛ کنایــه ای از ایــران، کشــوری 
نــرم  دســت وپنجه  مدرنیتــه  بــا  سال هاســت  کــه  ســنتی 
می کنــد و هنــوز نتوانســته آن طــور کــه بایــد، تغییــرات جهــان 
جدیــد و مواجهــه بــا تجــدد را بپذیــرد. حتــی بــه یــک معنــا ایــن 
اثــر دربــاره خــودم، بلقیــس ســلیمانی و درباره خودمــان، یعنی 

یــک بــه یــک مــا ایرانیــان اســت. 

تــا جایــی کــه می دانــم مصــداق    حــالا چــرا گــوران؟ 
نــدارد! واقعــی 

بلــه. گــوران موجودیتــی در دنیــای واقعــی نــدارد. ســاخته 
ایــن شــهر در جغرافیــای  و پرداختــه ذهــن خــودم اســت. 
ســاختگی داســتان هایی کــه می نویســم وجــود دارد. منتهــی 

آن را بــه کمــک هرآنچــه از فرهنــگ و اقلیــم کرمــان می دانــم 
ــوب  ــی در جن ــن، جای ــتان های م ــورانِ داس ــرده ام. گ ــق ک خل
کرمــان، پــای کــوه هــزار اســت، تقریبــاً همان جایــی کــه در 

ــده ام. ــد ش ــی متول ــای واقع دنی

  چــرا بــه ســراغ خلــق جغرافیایــی خیالــی رفته ایــد؟ بابت 
آزادی عمــل بیشــتری اســت کــه در اختیارتــان می گــذارد؟

بله.حتــی ایــن جغرافیــای خیالــی بــه هرحــال در حول وحوش 
کرمــان و تحــت تأثیر اقلیــم و بوم فرهنگی آن اســت. از طرفی 
همان گونــه کــه اشــاره کردیــد، خلــق یــک جغرافیــای خیالــی، 
دســت مــن نویســنده را در بیــان مضامیــن و ویژگی هــای مــورد 
ــر  ــه تصوی ــتار ب ــر خواس ــوی دیگ ــذارد. از س ــر می گ ــرم، بازت نظ
ــان  ــاد مخاطب ــن و ی ــه در ذه ــتم ک ــی هس ــیدن جغرافیای کش
باقــی بمانــد، حتــی می توانــم امیــدوار شــوم کــه حضــور یــک 
جغرافیــای واحــد و خیالــی در آثــارم، بــه داســتانی کــه بــا 
مخاطــب بــه اشــتراک می گــذارم عمــق بیشــتری ببخشــد. 
البتــه ایــن مســأله در صورتــی محقــق می شــود کــه مخاطبــان 
حداقــل چنــد نوشــته داســتانی ام را خوانــده باشــند تــا متوجه 

ایــن نقطــه اشــتراک بشــوند. 

اصلــی  عناصــر  از  انقــلاب  و  جنــگ  زنــان،  کــه  آن  بــا   
در  چــرا  هســتند؛  شــما  رمان هــای  و  داســتان ها 
»نشــان کرده« بــه ســراغ درد و رنــج جنــگ بــرای زنــان و 
رفته ایــد؟ تحمیلــی  جنــگ  دوران  در  آنــان  نقش آفرینــی 
خــب همان طــور کــه اشــاره کردیــد، جنــگ تحمیلــی و وقایــع 
مرتبــط بــا انقــلاب از مضامیــن اصلــی و زنــان  قهرمان هــای 

بــه  هــم  حضــور  ایــن  چرایــی  هســتند.  مــن  آثــار  اغلــب 
اینکــه  بازمی گــردد،  زیســته ام  تجربه هــای  و  دغدغه هــا 
ــرده  ــس ک ــم لم ــان و روح ــا ج ــا آن دوران را ب ــط ب ــع مرتب وقای

زیســته ام. و 

ــج  ــی از رن ــه بخش ــم ب ــان، ه ــن رم ــد درای ــر می رس ــه نظ   ب
و فراغــی کــه جنــگ بــر خانواده هــا و زنــان ایرانــی تحمیــل 
کــرده و هــم بــه مواجهــه زنــان بــا موانعــی کــه تابوهــای 
فرهنگــی- اجتماعــی و فرهنــگ مردســالارانه پیــش روی  

آنــان گذاشــته اســت، پرداخته ایــد!
البتــه »نشــان کرده« رمــان نیســت، نــوولا)Nouvelle( اســت. 
انتشــارات چشــمه از مدت هــا قبــل در قالــب یــک مجموعــه، 
انتشــار داســتان هایی در ایــن قالــب را آغــاز کــرده اســت. 
»نشــان کرده« هــم یکــی از همیــن مجموعــه اســت. بــه غیــر از 
رمــان »سگ ســالی«، همــه کارهــای مــن دربــاره زنــان هســتند. 

  چرا همچنان سراغ جنگ رفته اید؟
ــادی در  ــای زی ــا ناگفته ه ــوز ب ــا هن ــگ م ــال های جن ــاره س   درب
ــخ  ــه ای از تاری ــک بره ــتیم. در ی ــه رو هس ــات روب ــه ادبی عرص
معاصــر کشــورمان، مــا بــا جنــگ به عنــوان اتفاقــی روبــه رو 
می شــویم کــه جایــگاه مهمــی در زندگــی مــردم پیــدا می کنــد 
و بــرای خانواده هــا حضــور نزدیکان شــان در جبهــه، افتخــاری 
میهنــی- مذهبــی بــه شــمار می آمــد. آن قــدر کــه اغلــب 
مــردم خواهــان آن بودنــد کــه بــه نوعــی خــود را بــه جنــگ و 
دلاوری هــای آن منتســب کننــد. در ایــن اثــر بــا چنیــن نگاهــی 
بــه ســراغ جنــگ رفتــه ام. آن چنــان کــه »خوبنــاز« شــخصیت 

 گفت وگو با بلقیس سلیمانی 
درباره داستان بلند نشان کرده

 روایتی از جنگ، رنج 
و خیال  زنانه

بســتر  از  آثــارش  اغلــب  در  کــه  نویســنده ای  ســلیمانی،  بلقیــس 
ــی،  ــن فرهنگ ــری از مضامی ــای عمیق ت ــه لایه ه ــی ب ــم اجتماع رئالیس
ــد  ــتان بلن ــار در داس ــیده، این ب ــرک کش ــران س ــی ای ــی و اجتماع تاریخ
گم شــده   نقش آفرینی  هــای  و  رنج هــا  روایــت  بــه  »نشــان کرده« 
زنــان در ســایه جنــگ تحمیلــی پرداختــه اســت. او در گفت وگــوی 
ادای  »گــوران«،  خیالــی  جغرافیــای  خلــق  چرایــی  از  پیــش رو 
بــا  زنــان  مواجهــه  و  جنــگ  از  آســیب دیده  خانواده هــای  بــه  دیــن 
تابوهــای فرهنگــی- اجتماعــی می گویــد. ایــن روزهــا چــاپ چهــارم 
ــاب  ــی کت ــگاه بین الملل ــمین دوره نمایش ــان کرده« در سی وشش »نش
تهــران عرضــه می شــود، اثــری کــه شــاید آن را بتــوان تداعی گــر بخشــی 
از ناگفته هــای جنــگ و نقش آفرینــی ســنت در زندگــی زنــان دانســت.

مریم شهبازی |  روزنامه نگار

گفت‌وگو
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ــزد  ــد نام ــح می ده ــتان، ترجی ــی داس اصل
گمشــده اش را یــک رزمنــده معرفــی کنــد، 
حتــی راضــی ا ســت کــه او شــهید شــده یــا 
بــه اســارت گرفتــه شــده باشــد. او خواهان 
آن اســت کــه علــت نامعلــوم ایــن غیبــت 
را بــه افتخارآفرینــی جنــگ پیونــد بزنــد 
ــگاه اجتماعــی  ــرای خــودش هــم جای ــا ب ت

مقبولــی ایجــاد کنــد.

  پــس لایه هــای میانــی ایــن داســتان 
بلنــد بــه اثــرات پنهان تــر جنــگ بــر 
ــاص  ــردم اختص ــی م ــی اجتماع زندگ

ــت؟ ــه اس یافت
جنــگ  بــا  مرتبــط  آثــار  اغلــب  در  بلــه. 

ــی  ــت؛ در حال ــگ اس ــان جن ــرات عی ــنده از اث ــت نویس صحب
کــه ایــن واقعــه هشــت ســاله تأثیــر زیــادی بــر زندگــی فــردی 
ــه  ــرزی ب ــق م ــوص در مناط ــه خص ــا، ب ــب م ــی اغل و اجتماع
جــای گذاشــت. همیــن اســت کــه معتقــدم نبایــد به ســادگی 
و بــدون بررســی جــو حاکــم بــرآن ســال ها، رفتــار مــردم را در 
ســال های جنــگ نقــد کنیــم. در آن ســال ها نــگاه مــردم بــه 
جنــگ براســاس یــک تفکــر آرمانــی شــکل گرفتــه بــود، همــه 
دنبــال آن بودنــد کــه نســبتی بــا جنــگ برای خــود پیــدا کنند. 
خوبنــاز ایــن قصــه نیــز حاضــر اســت از میــان همــه گزینه های 
نامــزدش  ناپدیــد شــدن  کــه می تواننــد دلیــل  محتملــی 
ــه  ــد. وگرن ــگ ببین ــات جن ــارت و تبع ــار اس ــند، او را گرفت باش
ایــن داســتان بــه طــور مســتقیم ارتباطــی بــا رنــج جنــگ بــرای 
زنــان نــدارد. خوبنــاز بنابــه خیال بافی هایــی کــه درخصــوص 
چرایــی گم شــدن نامــزدش دارد، خــودش را در پشــت جبهــه 
تصــور می کنــد و تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه حتــی بــرای خــود 
ــی زود آن  ــه خیل ــت ک ــب اس ــود. عجی ــل می ش ــی قائ وظایف
ســال ها را فرامــوش کرده ایــم و بــه مفاهیمــی کــه زمانــی 

ــم. ــگاه می کنی ــاد ن ــده انتق ــه دی ــد ب ــن بوده ان افتخارآفری

بــه  خوبنــاز  خیال پــردازی  از  بخشــی  منشــأ  البتــه   
فرهنــگ و تابوهــای تحمیــل شــده بــه او بازمی گــردد! 
شــاید بخشــی از ایــن نــگاه بــرای فــرار از فشــار اجتماعــی 
و تهمت هــای احتمالــی باشــد کــه حتمــاً تقصیری داشــته 
ــا او  ــی ب ــه نگاه ــا چ ــه ب ــالا جامع ــه ح ــی اینک ــا حت ــت ی اس

می شــود! مواجــه 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــتان اش ــم در داس ــورد ه ــن م ــه ای ــاً ب اتفاق
ــا همیــن چنــد دهــه قبــل،  حــالا شــرایط بهتــر شــده، امــا ت
زنــان بــرای هــر تلاشــی ناچــار بــه مواجهــه بــا ســد عظیمــی از 
تابوهــا  بودنــد. خوبنــاز هــم گرفتــار چنیــن شــرایطی شــده، 
حتــی اگــر بخواهــد هــم نمی توانــد مواجهــه ای معقول تــر 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش ــده اش داش ــزد گمش ــا نام ب
شــرایط مختلــف زندگــی اش بــا فرهنــگ و عــرف همــراه 
می شــود و کاری را انجــام می دهــد کــه مطلــوب اجتمــاع 

ــت. اس

ــد  ــتان بلن ــه داس ــده ام ک ــما خوان ــل از ش ــه نق ــی ب   جای
خانواده هــای  و  زنــان  بــه  دین تــان  ادای  »نشــان کرده« 

ــت؟ ــگ اس ــده از جن ــیب دی آس
جوانــان بســیاری از زادگاه مــن بــه جنــگ رفتنــد و هرگــز 
بازنگشــتند، از جملــه پســر جــوان خوش چهــره ای کــه در 
ــه  ــه جبه ــود. او ب ــل ب ــه مح ــه هم ــورد توج ــه، م دوران مدرس
رفــت و پیکــر بی جانــش جــا مانــد. ایــن داســتان بلنــد، 
ادای دینــی بــه آن پســر جــوان و جوانانــی اســت کــه رفتنــد و 
هرگــز بازنگشــتند، هرچنــد کــه برخــی هــم پیکــر نیمه جــان 

یــا بی جان شــان بــه آغــوش خانــواده بازگشــت.

  چرا ادای دین به زنان؟
خــب در طــول تاریــخ  اغلــب اوقــات ایــن 
آغــاز  را  جنگ هــا  کــه  بوده انــد  مــردان 
بــه  حتــی  و  برده انــد  پیــش  کرده انــد، 
بــر  اقدامات شــان  و  رســانده اند  اتمــام 
ــی  ــود. کس ــته می ش ــخ نوش ــانی تاری پیش
ایــن  کــه  نمی کنــد  فکــر  ایــن  بــه  هــم 
ســازندگان تاریــخ متکــی بــه پشــتیبانی 
زنــان بوده انــد. زنانــی کــه بایــد بــا فقــدان 
دیگــری  جبهــه  در  همسران شــان 
بــرای حفــظ خانــواده بکوشــند، آن هــم 
درشــرایطی کــه بایــد بــا رنــج و فقــدان آن 
دوری هــا بســازند و از ســویی بــا انواعــی 
ــت  ــم دس ــی ه ــائل فرهنگ ــع و مس از موان
و پنجــه نــرم کننــد. در جمــع دوســتان خــود مــن زنانــی از 
ایــن جنــس بســیار بودنــد، زنانــی کــه همسران شــان شــهید 
شــده و ناچــار بــه مواجهــه بــا شــرایط دشــواری بودنــد. چنــد 
ــا،  ــش هزینه ه ــرای کاه ــه ب ــناختم ک ــهید را می ش ــر ش همس
همــراه بــا فرزندان شــان یــک خانــه اجــاره کــرده بودنــد. 
بــه محــض ورود بــه آن خانــه بــا ســه گــروه از بچه هــا بــا 
مادران شــان روبــه رو می شــدید و جــای خالــی پــدران و بــاری 
کــه بــر مــادران، بــدون هیــچ پشــتوانه اقتصــادی و اجتماعــی 
شــرایط  اینهــا  خــب  می دیدیــد.  را  بــود  شــده  تحمیــل 
دشــواری اســت کــه انعــکاس کمتــری در کتاب هــا و فیلم هــا 
پیــدا کرده انــد. یکــی از صحنه هایــی کــه در »نشــان کرده« بــه 

تصویــر کشــیده ام مرتبــط بــا همیــن زنــان اســت.

  در تألیــف ایــن اثــر بیشــتر تجربه هــای زیســته  بــه کارتان 
تاریخــی دربــاره آن برهــه  از مطالعــات  یــا  آمــده   اســت 

ــد؟ ــره گرفته ای ــم به ــی ه تاریخ
آثــارم بیشــتر بــه ســراغ تجربه هــای زیســته   بــرای تألیــف 
خــودم و هم نســلانم مــی روم، مگــر مواقعــی کــه نیــاز بــه چک 

کــردن تاریــخ یــا اتفاقــی مشــخص باشــد. 
اینکــه جنــگ در آثــارم نمــود زیــادی دارد، 
برادرانــم در آن ســال ها بــه جبهــه رفتنــد؛ 
خــودم هــم ســال ۱3۶۴ بــرای چهــل روز بــه 
همــراه بچه هــای دانشــکده هنــر بــه مناطــق 

ــم. ــادان رفت ــهر و آب ــی در خرمش جنگ

کــه  ناگفته هایــی  همــه  وجــود  بــا    
و  جنــگ  ســال ها  در  زنــان  نقــش  از 
بــه  نتیجــه اش  در  کــه  رنجــی  حتــی 
آنــان تحمیــل شــده وجــود دارد، چــه 
ســال های  طــی  کــه  افتــاده  اتفاقــی 
اخیــر شــاهد جلب توجــه نویســندگان و 
مســتندنگاران بــه این مســأله هســتیم؟ 
تغییــری کــه مصادیــق آن را می تــوان در 
کتاب هایــی نظیــر »حــوض خــون« دیــد 
بــه ســینما  آنهــا  از  کــه اقتباس  هایــی 

هــم راه یافتــه اســت؟
جنــگ  پایــان  از  ســال  ســی و خورده ای 
می گــذرد. طــی ایــن ســال ها آن قــدر دربــاره 
نقــش مــردان نوشــته اند کــه خــود بــه خــود 
نوبــت بــه زنــان رســیده اســت. در وهلــه اول 
ایــن مــردان هســتند کــه حضــور آشــکاری در 
جنگ هــا دارنــد. بعــد از آن لایــه دیگــری از 
جنــگ مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه همــان 
بحــث نقش آفرینــی زنــان اســت. آن قــدر 
ــان نوشــته اند کــه  ــاره مــردان و نقــش آن درب

دیگــر جذابیــت گذشــته را نــدارد. در جامعــه مــا خیلــی دیــر 
بــه ســراغ نقش آفرینــی زنــان در هــر وضعیتــی می رونــد. 
دربــاره انقــلاب نیــز چنیــن بــود چراکــه همــه چیــز را اول 

ســاخته و تحت تأثیــر مــردان می داننــد.

  واقعیت در »نشان کرده« چقدر حضور دارد؟
هــر آنچــه در هــر فصــل از ایــن کتــاب دربــاره جبهــه و جنــگ 
آمــده، تمامــی برخاســته از واقعیــت اســت. در بخشــی از 
ماجــرای ایــن کتــاب، خوبنــاز در تشــییع شــهدا مشــارکت 
می کنــد؛ خــب ایــن اتفاقــی اســت کــه مــن در محــل زندگی ام 
ــه  ــهدا را ب ــه ش ــرده ام، اینک ــه  ک ــده و تجرب ــک دی آن را از نزدی
تشییع شــان  و  بــرده  مختلــف  روســتاهای  در  زادگاه شــان 
می کردیــم. در »نشــان کرده« شــما بــا آیینــه ای از وقایعــی کــه 

در پشــت جبهــه رخ داده انــد روبــه رو می شــوید.

ــدس  ــاع مق ــا دف ــط ب ــار مرتب ــاره آث ــه درب ــلاف آنچ   برخ
بــا  جنــگ  ادبیــات  نویســندگان  می رســد،  نظــر  بــه 
ــن  ــف ای ــتند؛ در تألی ــه رو هس ــادی روب ــیت های زی حساس

داســتان بــا چالــش خاصــی روبــه رو نشــدید؟
اگــر منظورتــان سانســور اســت کــه خــب مــن نویســنده 
یــاد  نویســندگی  دهه هــا  طــی  نیســتم.  جنجال ســازی 
گرفتــه ام چطــور بنویســم تــا بــا چالشــی در انتشــار آثــارم 
خودسانســوری  نوعــی  دچــار  متأســفانه  نشــوم.  روبــه رو 
شــده ام، هــم مــن و هــم دیگــر همــکاران نویســنده و مترجم. 
بــه خصــوص کــه مــن جــزو آدم هــای تنــدرو نیســتم. انتقــاد 
می کنــم امــا نــه بــه شــکلی کــه حاشیه ســاز شــود. در ایــن 

کتــاب فقــط چنــد مــورد جزئــی، حذفــی داشــتیم.

ــتعاره  ــد، اس ــاب کرده ای ــاب انتخ ــرای کت ــه ب ــی ک   عنوان
اســت یــا بــه طــور مســتقیم بــه زندگــی ایــن زن جــوان 

دارد؟ اشــاره 
هــر دو. بحــث زندگــی خوبنــاز کــه در میــان اســت. درعیــن حــال، 
نشــان کرده اســتعاره ای از افــرادی اســت کــه 
شــرایط  زندگــی وضعیــت خاصــی را بــه آنــان 
اینهــا نشــان کرده هایی  تحمیــل می کنــد. 
هســتند کــه خــود نقشــی در شــرایطی کــه به 

آن گرفتــار شــده اند، ندارنــد.

اولیــن  روزهــا  ایــن  »نشــان کرده« 
تجربــه  را  نمایشــگاهی اش  عرضــه 

؟ می کنــد
بلــه، نوبــت اول آن در اواســط زمســتان 
ــه کتاب فروشــی ها شــد و حــالا چــاپ  روان
چهــارم »نشــان کرده« طــی ایــام برگــزاری 
دســترس  در  تهــران  کتــاب  نمایشــگاه 

علاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.

  چــاپ چهــارم در کمتــر از چنــد ماه 
اتفــاق خوبی اســت!

البتــه نــه بــا تیراژ هــای کــم تعــداد! وقتــی 
منتشــر  کــم  بســیار  تیــراژ  در  کتاب هــا 
جــای  چاپ شــان  تجدیــد  می شــوند، 
تیــراژ  نــدارد.  چندانــی  خوشــحالی 
کتاب هــا آن قــدر کــم شــده کــه بازنشــر 
آنهــا را نمی تــوان دلیلــی بــر دیــده شــدن 
ــن  ــت ای ــه درنهای ــد ک ــت. هرچن آن دانس
هــم یــک روزنــه امیــد اســت. امیــدوارم 
ایــن  داســتانی  ادبیــات  علاقه منــدان 
کتــاب را بخواننــد و از آن لــذت ببرنــد.


در آن سال ها نگاه مردم 

به جنگ براساس یک 
تفکر آرمانی شکل گرفته 

بود، همه دنبال آن 
بودند که نسبتی با جنگ 

برای خود پیدا کنند. 
خوبناز »نشان کرده« نیز 

حاضر است از میان همه 
گزینه های محتملی که 
می توانند دلیل ناپدید 

شدن نامزدمش باشند، 
او را گرفتار اسارت و 
تبعات جنگ ببیند. 

عجیب است که خیلی 
زود آن سال ها را فراموش 

کرده ایم و به مفاهیمی 
که زمانی افتخار آفرین 
بوده اند به دیده انتقاد 

نگاه می کنیم
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جستــــار کتاب یعنی گفت وگو
یک تجربه و دو پیشنهاد

محمدمنصور هاشمی  |  نویسنده و پژوهش گر

و  می گوییــم  معمــول  طــور  بــه  کــه  را  جملاتــی  گاهــی 
می شــنویم و حتــی تأییــد و تصدیــق می کنیــم، ناگهــان 
ــا تمامــی وجودمــان حــس هــم می کنیــم. سال هاســت  ب
از همــه جــای  میــان ردیــف کتاب هایــی کــه شــادمانه 
چهاردیــواری کوچکــم بــالا رفتــه اســت زندگــی می کنــم و 
همــواره در پاســخ بــه کســانی کــه چرایــی ایــن نــوع زندگــی 
را درنمی یابنــد و نمی داننــد »خلوت گزیــده را بــه تماشــا 
در  را  زندگــی ام  مــن  می گویــم:  اســت؟«  حاجــت  چــه 
ــان دارم  ــه دوست ش ــانی ک ــا کس ــگی ب ــوی همیش گفت وگ
ــزرگ،  ــی ب ــان، دل های ــی درخش ــا ذهن های ــم؛ ب می گذران
و جان هایــی شــیفته. بــه ایــن معنــا مــن سال هاســت کــه 

دانســته ام کتــاب یعنــی گفت وگــو.
دریافتــن  زیســته  تجربــه ی  بــه  را  دانســته  ایــن  ولــی 
ماجــرای دیگــری اســت. نشــر کرگــدن ســومین کتــاب 
ــه نمایشــگاه ۱۴۰۴ رســانده اســت:  ــراب را ب ســیدرضا ابوت
بــا  جهــان  و  انســان  بــه  نگاهــی  پــلاس،  »مُخنویــس 
ابوتــراب  رضــا  و  مــن  آشــنایی  ژن«.  و  عصــب  عینــک 
بــه ســوم دبســتان برمی گــردد. همکلاســی بودیــم. بــا 
پســرعمویش حســین ابوتــراب هــم پنــج ســال پیاپــی 
دبســتان  دوره هــای  تــا  ســه  مــا  بــوده ام.  همــکلاس 
گذرانده ایــم،  هــم  بــا  را  دبیرســتان  و  راهنمایــی  و 
هــم  بــا  خلاصــه  و  می شناســیم  را  هــم  خانواده هــای 
بــزرگ شــده ایم از وقتــی ابتدایی تریــن چیزهــا را کنــار 
سال هاســت  کــه  امــروز  تــا  می آموخته ایــم  همدیگــر 
حســین مهنــدس اســت و رضــا پزشــک و هــر یــک در کار 

و تخصــص خــود برجســته و موفــق. طبیعــی اســت 
کــه در چنیــن شــرایطی انســان تصــور 

کنــد آنقــدر دیگــری را می شناســد 
ــه  ــرده  ک ــو ک ــا او گفت وگ ــدر ب و آنق
نمانــده  باقــی  ناگفتــه ای  چیــز 
رضــا  کتــاب  آیــا  حــالا  اســت. 

بــرای  تــازه ای  چیــز  ابوتــراب 
ــومین  ــم س ــدارد؟ آن ه ــن ن م

کــه  مــن  بــرای  کتابــش 
دوتــای قبلــی را نیــز بــه 

خوانــده ام.  دقــت 
همــان  ایــن 

ی  لحظــه ا
کــه  اســت 

فتــم  یا ر د
ب  کتــا

یعنــی 

گفت وگــو. ســومین کتــاب رضــا ابوتــراب ماننــد دوتــای 
پراطــلاع و فکربرانگیــز  و  پیشــین خواندنــی و جــذاب 
اســت و چــه بســا از آن دوتــا بــه ترتیــب از حیــث ســاختار 
و موضــوع جذاب تــر هــم هســت. همــه ی کســانی کــه 
کتاب هایــی  بایــد  دارنــد  علاقــه  انســان  شــناخت  بــه 
ــر گســتره  ــا ب ماننــد »مُخنویــس پــلاس« را نیــز بخواننــد ت

و ژرفــای شناخت شــان از انســان افــزوده شــود، گرچــه 
گــه گاه  انســانی  علــوم  گوناگــون  شــاخه های  منظــر  از 
و  زیست شــناختی  نــگاه  ایــن  در  چــرا  و  چــون  جــای 
ــت  ــم اس ــیار مغتن ــد. بس ــان باش ــه انس ــانه ب عصب شناس
کــه پزشــکی متخصــص مغــز و اعصــاب، خوش قلــم و 
بافرهنــگ و کنجــکاو و اهــل اندیشــه اســت و بــه ایــن 
ترتیــب تألیف هایــی را بــه زبــان فارســی می افزایــد کــه 

اســت. بــوده  خالــی  واقعــاً  آن هــا  جــای 
امــا روشــن اســت کــه ماجــرای مــن و کتــاب رضــا ابوتــراب 
ــومین  ــدن س ــا خوان ــن ب ــد. م ــا نمی گنج ــن بحث ه در ای
را  حیرت انگیــز  واقعیــت  ایــن  دیگــر  یک بــار  او  کتــاب 
مشــاهده کــردم کــه مــا در قالــب تنهــا یــک جلــد کتــاب 
و  داده  می زنیــم،  حــرف  هــم  بــا  عمــر  یــک  از  بیــش 
در  می کنیــم.  بحــث  و  می آوریــم  اســتدلال  و  اســتناد 
عمــری دوســتی صمیمانــه و رابطــه ی نزدیک و داد و ســتد 
ــاب از  ــک کت ــا ی ــدن تنه ــدر خوان ــه ق ــی ب ــری و فرهنگ فک
همدیگــر داده و اندیشــه مبادلــه نمی کنیــم؛ نمی توانیــم 
بکنیــم. فرقــی نمی کنــد چــه کتابــی می خوانیــم، کتــاب 
یــا فلســفی، کتــاب شــعر، داســتان،  علمــی، تاریخــی، 
منفعلانــه  وقتــی  خوانــدن  کتــاب  نمایشــنامه،  یــا 
امتحــان  و  کــردن  حفــظ  قصــد  بــه  )یعنــی  نباشــد 
دادن و بــه فراموشــی ســپردن مطابــق نظــام آموزشــی 
اســت  خواننــده  گفت وگــوی  همیشــه  فاجعه بارمــان( 
بــا اثــر؛ نوعــی هم اندیشــی. کتاب خوانــدن پربارتریــن 
چندیــن  حتــی  یــا  یــک  اســت،  ممکــن  گفت وگــوی 
یــا  یــا کانــت، شکســپیر  را کنــار مونتنــی  و چنــد عمــر 
تولســتوی، فرویــد یــا بوردیــو گذرانــدن آن انــدازه مجــال 
کــه  نمی کنــد  فراهــم  انســان  بــرای  پربــار  گفت وگــوی 
خوانــدن »جســتارها« یــا »نقــد عقــل محــض«، »مکبــث« 
یــا »جنگ وصلــح«، »تنگناهــای فرهنــگ« یــا »تمایــز«. 
ــان  ــه زم ــیدن ب ــر برکت بخش ــن منظ ــدن از ای کتاب خوان
ــاه  ــدن کوت ــن و پخته ش ــرای آموخت ــی ب ــر آدم ــت. عم اس
ــا  ــد پ ــک می کن ــدن کم ــاه. کتاب خوان ــیار کوت ــت، بس اس
بــه پــای دیگــران بســیاری زندگــی کنیــم و بیندیشــیم. 
بــه لطــف همیــن ابــداع آدمــی یعنــی کتــاب اســت کــه 
تجربه هــای زندگــی بــر هــم انباشــته شــده و در قالــب 
ــا  ــم آورده ت ــی فراه ــر مجال ــات و هن ــش و ادبی ــم و دان عل
برخــوردار  بالنده تــر  و  غنی تــر  زندگی هایــی  امــکان  از 

بشــویم.
 

نمایشــگاه  کارکردهــای  و  تعریــف  تغییــر  ضــرورت     
کتــاب بین المللــی 

در ایــام جوانــی و دانشــجویی مــن نمایشــگاه بین المللــی 
از  اطلاع یافتــن  بــرای  بــود  فرصتــی  تهــران  کتــاب 
کتاب هــای تــازه ی منتشرشــده در ایــران و تهیــه   ی آنهــا 
خریــدن  گاهــی  و  دیــدن  نیــز  و 
دیگــر  زبان هــای  بــه  کتاب هایــی 
از ناشــران اروپایــی و عــرب و ماننــد 
آنهــا. الان آن هــر دو ماجــرا تغییــر 
اطلاع یافتــن  بــرای  اســت.  کــرده 
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و  ایــران  در  چاپ شــده  کتاب هــای  از 
ــازی  ــف نی ــا تخفی ــا ب ــه ی آن ه ــی تهی حت
از جای مــان حرکــت بکنیــم.  نیســت 
بــا  کتــاب  آنلایــن  فروشــگاه  آن قــدر 
وجــود  خدمــات  و  تخفیف هــا  انــواع 
دارد کــه لازم نباشــد کســی بــرای صــرف 
بــه  کتــاب  خریــدن  و  خبردارشــدن 

بــرود.  نمایشــگاه 
دو  هــم  خارجــی  کتاب هــای  مــورد  در 
رونــق  از  را  آن هــا  سال هاســت  مشــکل 
ــزون ارزش  ــش روزاف ــت، کاه ــه اس انداخت
و  انــواع محدودیت هــا  و  از ســویی  پــول 
شــده  ســبب  دیگــر  ســوی  از  تحریم هــا 
کتاب هــای  تهیــه ی  بــرای  بــازاری  اســت 
جهانــی  بــازار  از  منفــک  کامــلاً  خارجــی 
بــازار  باشــد،  داشــته  رونــق  ایــران  در 
پی دی اف خوانی هــای غیرقانونــی و از آن 
ــذی  ــخه های کاغ ــازار نس ــی ب ــر حت جالب ت
بــاز  پی دی اف هــا  آن  روی  از  تهیه شــده 
کامــلاً  بین المللــی  قوانیــن  پایــه ی  بــر 
از نظــام  غیرقانونــی. هــر وقــت بخشــی 
ایــن مســائل حــل  جهانــی شــدیم لابــد 
در  مــن  چشــم انداز  از  شــد.  خواهــد 
ــت  ــن اس ــم ای ــاً مه ــت عجالت ــن یادداش ای
گفت وگــو  بــه  علاقــه ی  و  کنجــکاوی  کــه 
مشــکلات  همــه ی  به رغــم  این ســو  در 
بــوده  آنقــدر  فروبســتگی ها  و  اقتصــادی 
کــه بــازارک محلــی غیررســمی ای در آن، 

جــدای از بــازار جهانــی، بــرای کتاب هــای خارجــی هــم پدیــد 
باشــد. آمــده 

کارکردهــای  و  تعریــف  رفته رفتــه  فضایــی  چنیــن  در 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهران شــاید لازم باشــد تغییر 
ــگاه  ــه فروش ــش از آنک ــگاه بی ــه نمایش ــت اینک ــد. نخس کن
باشــد و محلــی بــرای خریــد، مناســبتی فرهنگی باشــد برای 
یــادآوری هــر ســاله ی اهمیــت کتــاب و جایگزیــن نداشــتن 
شــبکه های  گــذرای  شــتاب زدگی های  روزگار  در  آن. 
ــادآور  اجتماعــی، در روزگار پرگویی هــای ســطحی، کتــاب ی
گفت وگوهــای  مجــال  اســت،  ژرف نگــری  و  آهســتگی 
کنــار  در  زندگــی  چندین وچندســال  حتــی  کــه  عمیقــی 
مؤلفــان کتاب هــا نیــز - چنانکــه در آغــاز ایــن یادداشــت 
آوردم- مجالــش را فراهــم نمــی آورد. بزرگ داشــت کتــاب 
و  بایســته  شــکیبایی های  و  طمأنینــه  بزرگ داشــت 
شایســته اســت بــرای شــناختن و اندیشــیدن. وقتــی ایــن 
جــا افتــاد خریــد مناســبتی نمایشــگاه، بــه کتاب خریــدن و 

خوانــدن در طــول ســال تبدیــل خواهــد شــد.
دیگــر اینکــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب بایــد عرصــه ای 
باشــد فــراخ و تســهیل کننده بــرای آشــنایی ها و در پــی آن 

ــتر. ــای بیش گفت وگوه
 

   جای خالی دو رویداد
بگذاریــد بــرای روشن شــدن منظــورم دو نمونــه ذکــر کنــم. 
در نمایشــگاه کتــاب تهــران همــواره تــا حــدی مشــارکت 
برخــی کشــورهای اســلامی را می شــد دیــد کــه بــه جــای 
خــود بســیار ارزنــده اســت. در نمایشــگاه امســال در بخــش 
ترکیــه نشــر »معنــا« از اســتانبول کــه ناشــر ترجمــه ی ترکــی 
برخــی نوشــته های خــود مــن هــم هســت حضــور دارد. 
طبیعتــاً ایــن نــوع مــراودات )کــه البتــه متأســفانه محــدود 
و مــوردی مانــده و گســترده و برنامه ریزی شــده نیســت( 

ضــروری اســت. امــا افــزون بــر این هــا 
مــن جــای خالــی دو رویــداد فرهنگــی 
را در نمایشــگاه کتــاب همیشــه حــس 
کــرده ام و بابتــش افســوس می خــورم.
بــه  دادن  ویــژه  اهمیــت  نخســت: 
آثــار فارســی منتشرشــده در جهــان. 
نمایشــگاه کتــاب تهــران بایــد پایتخــت 
بدبختانــه  و  باشــد  فارســی  زبــان 
کتاب هــای  اســت؛  نبــوده  هیــچ گاه 
چــون  کشــور  از  خــارج  ایرانیــان 
نگرفته انــد  ایــران  در  انتشــار  مجــوز 
بــازار  نمی یابــد،  راه  نمایشــگاه  بــه 
قلــم  اهــل  فارســی  کتاب هــای 
کتــاب  نمایشــگاه  از  هــم  افغانســتان 
پیــش  می شــود؛  داشــته  نگــه  جــدا 
از طالبــان آن بــازار چــون نســبت بــه 
محدودیت هــای  ایــران  کتــاب  بــازار 
مســئولان  مطلــوب  داشــت  کمتــری 
نبــود و  اکنــون کــه بــا حکومــت طالبــان 
شــده  محدودیــت  یکســره   بــازار  آن 
افغانســتانی  نویســندگان  آثــار  اســت 
ــت.آثار  ــی نیس ــوب برخ ــد مطل در تبعی
بــه  هــم  تاجیکســتان  فارســی زبانان 
ــازار ایــران جــدا  ســبب تمایــز خــط از ب
مانــده اســت در حالــی کــه اگــر اراده ای 
بــرای گفت وگــو وجــود داشــته باشــد 
پیشــاپیش  و  نیســت  مانعــی  خــط 
داد  ایــن  پیامــد  زد  حــدس  می شــود 
ــا  ــود ی ــد ب ــران خواه ــیریلیک در ای ــط س ــتد رواج خ و س
رواج خــط نیاکانــی در تاجیکســتان. در واقــع مــا در هــر 
بــرای گســتردن دامنــه ی  نمایشــگاه فرصــت بزرگــی را 
زبــان فارســی در قالــب کتــاب بــه ســبب تنگ نظری هــای 
غیرفرهنگــی و ترس هــای بی پایــه  از دســت می دهیــم؛ 
کتاب نویســی  نــوروز  می توانــد  ســاله  هــر  کــه  فرصتــی 

باشــد. فارســی/دری/تاجیکی 
غیرفارســی  کتاب هــای  بــا  شــدن  روبــه رو  امــکان  دوم: 
ایرانیــان. زبــان فارســی زبــان ارتباطــی اقــوام گوناگــون 
در پهنــه ای بــه گســتردگی آناتولــی تــا دهلــی بــوده اســت. 
ــا  ــر زبان ه ــه دیگ ــتن ب ــچ گاه از نوش ــی زبانان هی ــا فارس ام
بــه  فارســی  کنــار  در  روزگاری  اگــر  نبوده انــد.  گریــزان 
ــه  ــتر ب ــی بیش ــار فارس ــروزه در کن ــته اند ام ــی می نوش عرب
زبان هــای اروپایــی می نویســند. ایــن مشــارکت بــه حــدی 
ــان  ــه ورزی ایرانی ــخ اندیش ــود تاری ــر نمی ش ــه دیگ ــت ک اس
را بــدون در نظــر داشــتن آثــار آن هــا بــه دیگــر زبان هــا 
ــد  ــی. بگذاری ــلاً تخصص ــی کام ــی در حوزه های ــت، حت نوش
فیلســوف  از  جدیــدی  کتــاب  اخیــراً  بزنــم.  مثــال  یــک 
رســید.  دســتم  بــه  رکوئــی  رضــا  فرانســه  مقیــم  ایرانــی 
ترجمــه  می شــود  تســامح  بــا  را  عنوانــش  کــه  کتابــی 
کــرد بــه »در همراهــی هوســرل، بازاندیشــی هایی بــرای 
ــن  ــه ای ــاری ک ــر از آث ــرف نظ ــی«)۱(. ص ــک فراپدیدارشناس ی
نویســنده دربــاره ی ایــران نوشــته اســت، او تــا بــه حــال 
ســه تک نــگاری دربــاره ی پدیدارشناســی هوســرل پدیــد 

اســت. آورده 
کتــاب نخســتش دربــاره ی رؤیــا و خیــال و خــواب و بیــداری 
ــر پایــه ی پدیدارشناســی ادمونــد هوســرل بــوده اســت)۲( و  ب
کتــاب دومــش در ســنجش فلســفه ی ابن ســینا و مفاهیمــی 
ماننــد قصــد و هیولا)هیولــی( و ادراک و منطــق و عالــم و 

ــرل)3(.  ــناختی هوس ــرش پدیدارش ــا نگ ــوف ب ــدان و وق وج

کتــاب پیشــگفته ی اخیــر هــم بررســی و ارزیابــی ای اســت 
دغدغه هــای  و  پدیدارشناســانه  روش  دربــاره ی  پرمایــه 
فکــری هوســرل بــرای فراتــر رفتــن از نگرش هــای فلســفی 
روز،  بــاب  خام اندیشــانه ی  علم زدگی هــای  نیــز  و  شــکاکانه 
ــری  ــای فک ــا میراث ه ــوی ب ــی و در گفت وگ ــتری تاریخ ــر بس ب
دکارتــی و کانتــی و هگلــی و در کوشــش بــرای فراتــر رفتــن 
روش  و  اندیشــه  جوهــره  بــه  دســتیابی  جهــت  در  آنهــا  از 
ــران  هوســرل  نامعقــول اســت اســتاد و دانشــجویی کــه در ای
مشــغول بازگویــی و بازخوانــی اندیشــه های فلســفی هوســرل 
هســتند از آثــار هوسرل شناســانه و پدیدارشناســی پژوهانه ی 
ایرانــی دیگــری کــه در فرانســه بــا جدیــت دلمشــغول همــان 
مســائل و موضوعــات اســت بی خبــر بماننــد یــا در صــورت 
ــد.  ــاه بمان ــار کوت ــن آث ــل ای ــان از اص ــدن دست ش ــردار ش خب
ــا  ــت محدودیت ه ــم در حقیق ــوارد ه ــن م ــه در ای ــم ک می دان
و واهمه هــای دیگــر ســبب دوری و جدایــی شــده اســت. 
تــا  همــه  را  واهمه هــا  و  محدودیت هــا  آن  نتیجــه ی  امــا 
قــدر کافــی دیده ایــم. محــروم کــردن  بــه  کار  همین جــای 
جامعــه از گفت وگــو بــا ایرانیــان دانشــور و اندیشــمند خــارج 
ــن  ــود ای ــه خ ــس ب ــر ک ــش از ه ــش و بی ــررش پی ــور ض از کش

می خــورد. جامعــه 
بنابرایــن امیــدوارم برگزارکننــدگان نمایشــگاه کتــاب در آینــده 
برنامــه  بــا  و  هدفمنــد  صورتــی  بــه  را  گفت وگــو  دو  تســهیل 
همــه ی  بــا  گفت وگــوی  کننــد:  پیگیــری  و  دنبــال  جــدی  و 
فارسی نویســان چــه ایرانــی و چــه غیرایرانــی، و گفت وگــو بــا 
همــه ی ایرانیانــی کــه بــه زبان هــای دیگــر می نویســند. برقــراری 
ایــن گفت وگوهــا در عمیق تریــن صــورت آن هیــچ دشــواری 
خاصــی نــدارد، کافــی اســت تصمیــم بگیریــم نمایشــگاه کتــاب 
تهــران محــل عرضــه ی حداکثــری کتاب هــای فارســی همــه ی 
اقــوام و گروه هــا، و نیــز محــل حضــور ویــژه ی آثــار اندیشــمندانه 

ــد. ــا باش ــر دنی ــان سراس ــی ایرانی ــورانه ی غیرفارس و دانش

پانوشت ها:
 1. Reza Rokoee, En compagnie de Husserl,

Réflexions et moments d’une 
métaphénoménologie, Editions du Cygne, 
Paris, 2025.

2. Idem, Le rêve et l'éveil dans les écrits de 

Husserl, L'Harmattan, Paris, 2013.

3. Idem, L'attitude phénoménologique 
comparée : de Husserl à Avicenne, 

L'Harmattan, Paris, 2015



در روزگار شتاب زدگی های گذرای شبکه های 
اجتماعی، در روزگار پرگویی های سطحی، 

کتاب یادآور آهستگی و ژرف نگری است، مجال 
گفت وگوهای عمیقی که حتی چندین وچندسال 

زندگی در کنار مؤلفان کتاب ها نیز  مجالش را 
فراهم نمی آورد. بزرگ داشت کتاب بزرگ داشت 

طمأنینه و شکیبایی های بایسته و شایسته است 
برای شناختن و اندیشیدن. وقتی این جا افتاد 

خرید مناسبتی نمایشگاه، به کتاب خریدن و 
خواندن در طول سال تبدیل خواهد شد
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اعتراف به شاعرانه زیستندیدار ناگهان
 امیر یوسفی/ پژوهشگر فرهنگهادی خانیکی/ استاد علوم ارتباطات

خواندنی هــای  و  خوانده هایــم  از  نوشــتن 
ایــن روزهــا کاری بــه ظاهــر آســان ولــی بــه 
واقــع خیلــی ســخت اســت. هــر کســی معمولاً 
چیــزی می  خوانــد و برایــش جــذاب می شــود 
کــه بــه گونــه ای بــرای دغدغه هایــش پاســخی 
دغذغه هــا  ایــن  نیســت  معلــوم  و  باشــد 
بــرای دیگــران همــان وزن و اعتبــار را داشــته 

ــد. باش
بیشــترین دغدغــه مــن در ایــن ایــام خوانــدن 
ــی  ــاب چگونگ ــر در ب ــتر و بهت ــتن بیش و دانس
فهــم جهــان و جامعــه پرشــتابی اســت کــه 
ــای  ــی تجربه ه ــم و بازخوان ــر می بری در آن بس
دیگــران و بازیابــی تــوان خــود در ایــن میانــه. 
بــه نظــر مــن اگــر بتوانیــم »روایــت خوانــدن و 
دانســتن« و »قصــه زندگــی« خــود را بازآفرینــی 
کنیــم، معنــای مطالعــه و جســت وجو بــرای 

انجــام آن آســان تر می شــود.
ایــن  خواندنــی  کتــاب  قصــه  و  روایــت 
امکانــش«،  و  »گفت وگــو  مــدار  بــر  روزهــا 
دامنه هایــش«،  و  ایــران  »مســأله 
»انســان  دشــواری  هایش«،  و  »توســعه 
و  نــو   »جهــان  و  ظرفیت هایــش«  و 
جهان زیســت  می چرخــد.  روندهایــش« 
پساســرطانی مــن هــم نــگاه و ورود بــه ایــن 
ســاحت ها را تــا حــدود زیــادی دگرگــون کــرده 
دیگــران  تجربه هــای  و  رهیافت هــا  اســت، 
به خصــوص آنجــا کــه در فهــم مســائل و نحــوه 
آنهــا هم ذات پنــداری بیشــتری  بــا  مواجهــه 
می تــوان داشــت، بــرای مــن جذابیت هــای 

دارد. و  داشــته  ویــژه ای 
خودنوشــت  زندگی نامــه  ناگهــان«  »دیــدار 
صاحب نــام  فیلســوف  بوبــر«  »مارتیــن 
گفت وگــو، از ایــن نظــر بــرای مــن ایــن روزهــا 
ایــن  از  پیــش  کــه  او  بــود.  جــذاب  بســیار 
هســته مرکــزی فهــم گفت وگویــی را جایگزیــن 
ــیء پنداری  ــای »ش ــه ج ــو« ب ــن و ت ــه م »مخاطب
مخاطــب گفت وگــو« و رهایــی از دایــره بســته 

اســت. داده  تشــخیص  »مــن_آن« 
از  صفحــه ای   ۶8 کوچــک  کتــاب  ایــن  در 
بــا  مواجهــه  قــدرت  اولویــت  و  اهمیــت 
ــرق  ــه غ ــبت ب ــی نس ــوس محیط ــائل ملم مس

بــه  نظــری  و  انتزاعــی  مفاهیــم  در  شــدن 
می گویــد. ســخن  خوبــی 

ــم  ــا ه ــد ب ــا را بای ــا و آدم ه ــر او کتاب ه ــه نظ ب
دیــد، درآنجــا کــه بــه خواننــده یــا مخاطــب 
دیــدن  و  شــجاعانه  مواجهــه  توانایــی 
بــا  می کنــم  فکــر  می دهنــد.  را  مســأله ها 
در  ســفر  و  ســیر  کــه  ترجیحاتــی  بــه  توجــه 
ــه  ــر مطالع ــن دوران  ب ــبکه ای در ای ــای ش فض
متــون مکتــوب و طولانــی یافتــه و تنگناهــای 
قــدرت  نیــز  زندگــی  اقتصــاد  و  معیشــتی 
اســت  آورده  پاییــن  را  کتاب خوانــان  خریــد 
ــدن و خوانــدن کتاب هایــی  دعــوت بــه خری
نزدیک تــر  واقعیــت  بــه  کم حجــم  و  ارزان 
بــا  «کــه  ناگهــان  »دیــدار  کتــاب  باشــد. 
ترجمــه حســین مرکبــی در ماه هــای اخیــر 
از ســوی نشــر هرمــس منتشــر شــده اســت 
واجــد ایــن تناســب و ویژگی هــا هســت و در 
دایــره  یکــی از آن ۵ مجموعــه دغدغه هایــم 
کوچــک  کتــاب  ایــن  می گیــرد.  قــرار  هــم 
روی  بــاب  در  را  »بوبــر«  بــزرگ  اندیشــه 
در  آن  کــردن  تجربــه  و  گفت وگــو  بــه  آوردن 
مواجهــه بــا مســائل ســخت بــه خوبــی بــه 
تصویــر درمــی آورد. خــود او در ایــن بــاره بــه 
آغــاز  در  کســی  »اگــر  می نویســد:  روشــنی 
جوانــی از مــن می پرســید ترجیــح می دهــم 
ــا  ــم ی ــته باش ــد داش ــت و آم ــا رف ــا آدم ه ــا ب تنه
ــع  ــه نف ــخم ب ــک پاس ــا، بی ش ــا کتاب ه ــا ب تنه
ــخ  ــن پاس ــت ای ــه گذش ــا هرچ ــود، ام ــی ب دوم
بیشــتر تغییــر کــرد. نــه بــه ایــن علــت کــه 
نســبت بــه کتاب هــا یــا آدم هــا تجربــه بهتــری 
سراســر  کتاب هــای  بالعکــس،  داشــتیم. 
شــادی بخش بیــش از انســان های یک ســره 
امــا  می آینــد،  مــن  ســراغ  بــه  شــادی بخش 
بــا آدمیــان مــرا  تجربه هــای فجیــع فــراوان 
ــن  ــه نفیس تری ــت ک ــرده اس ــه ک ــان تغذی چن
را  کار  ایــن  نمی توانســت  نیــز  کتاب هــا 
را  زمیــن  خــوب،  تجربه هــای  دهــد،  انجــام 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــت کرده ان ــن بهش ــرای م ب
از  بیــش  کارهایــی  نمی توانــد  کتابــی  هیــچ 
ــا  ایــن برایــم انجــام دهــد کــه مرکبــم باشــد ت

روح هــا.« والاتریــن  بهشــت 

»اعتــراف بــه زندگــی« روایــت پابلو نــرودا، شــاعر بــزرگ شــیلیایی )۱9۰۴- ۱973م( 
از زندگــی پرفــراز و فــرود خــود در زمانــه ای لبالــب از تحــولات دوران ســاز اســت. 
او در ایــن کتــاب بی آن کــه عــزم یــا ادعــای آمــوزگاری داشــته باشــد هنــر زندگــی 
شــاعرانه را بــه مخاطبانــش می آموزانــد. کســی شــیواتر و رســاتر از خــود »نــرودا« 

نمی توانســت ســیر و سرگذشــت ایــن شــاعر را شــرح کنــد.
 در »اعتــراف بــه زندگــی« می فهمیــم کــه پابلــوی جــوان از لحظــه ای کــه شــعر، 
او را لمــس کــرد، عشــق و طبیعــت در جان مایــه  اشــعارش خزیــد امــا بــه زودی 
دریافــت کــه شــعر در غیــاب »مــردم«، تفننــی ناپایــدار اســت: »حداقــل کار شــاعر 
ــعر  ــه ش ــز ب ــن چی ــی. نزدیک تری ــود همگان ــرای س ــد ب ــردی باش ــش ف ــد کوش بای

ــد.« )ص 8۰( ــان باش ــرص ن ــک ق ــد ی می توان
»نــرودا« کــه در اســپانیا و در خــلال جنــگ داخلــی اش دچار انقلاب شــخصیتی و 
شــعری شــده، از فاشیســم فرانکویــی بــه ایدئولوژی اســتالینی پنــاه می بــرد و نان 
و صلــح و مــردم را در کانــون زندگــی شــاعرانه اش می نشــاند و می ســراید: »جایی 

که انســان صــدا نــدارد/ صــدای من آنجاســت.«
ایــن امــا پایــان ماجــرای شــاعر عشــق پرداز و طبیعت گــرا و مردم دوســت نبــود. 
ــو،  ــطوره ای ماچوپیچ ــهر اس ــای ش ــد از بقای ــرو و بازدی ــور پ ــه کش ــاه ب ــفری کوت س
کشــفی جدیــد برایــش در پــی داشــت کــه بــه قــول خــودش »لایــه ای جدیــد بــر 

ــزود.« )ص ۲۴7( ــعرم اف ش
»نــرودا« پــس از ایــن ســفر مکاشــفه آمیز، »تاریــخ« و » حکمــت« را نیز به شــعرش 
راه می دهــد تــا در کنــار سیاســت و مبــارزه، میهمانــان تــازه ای هــم بنشــاند. 
حاصــل ایــن اشــراق و انکشــاف، میــل بــه ســمت انســان گرایی و شــادی طلبی 
و امیدبخشــی اســت. او کــه تــا ایــن زمــان بــه »مــردم« عشــق می ورزیــد اکنــون بــه 
»انســان« دل می بــازد. »نــرودا« اینــک از مفهــوم انتزاعــی »خلــق و مــردم« ارتفــاع 
می گیــرد و شــعر را مونــس مهربــان »هــر انســان« می شناســاند. او اکنــون در پنــاه 

ایــن مکاشــفه  آخرالزمانــی، بیشــتر »شــاعر زمیــن« اســت تــا »شــاعر ســرزمین.«
ــوان آن نقطــه بغرنــج  ــه زندگــی« نشــان می دهــد کــه می ت ــرودا در »اعتــراف ب   ن
ارشمیدســی را در جغرافیــای زندگــی یافــت کــه محــل تلاقــی »خــود« و »دیگــری« 
اســت. او در عمــر حســادت برانگیز خــود، روی مــرز بــه غایــت باریکــی راه رفــت 
کــه هــم رد پاهــای زروبــای یونانــی روی آن جامانــده بــود و هــم نشــان قدم هــای 
فرانچســکوی قدیــس بــر آن پیداســت. بــه انــدازه زوربــا »زندگــی خــود« را دوســت 
داشــت و بــه انــدازه فرانچســکو زندگــی دیگــران را. زندگــی شــاد و شــکوفا و 
شــریف و شــیدایی را بــرای »خــود«، بــرای »مــا« و بــرای »دیگــری« بــه یــک انــدازه 
می خواســت. شــاید بــرای ایــران مــا و نســل معمایــی امــروزش، ایــن درس از 
نــرودا آموختنــی باشــد کــه می تــوان زندگــی زوربایــی و زندگــی فرانچســکویی را 
همزمــان و هم عنــان داشــت. نرودایــی بــودن و نرودایــی زندگــی کــردن، آن گونه 
زیســتنی اســت کــه دســت های زوربــا را در دســتان فرانچســکو می گــذارد. نســل 
ــق  ــق، مش ــح و عش ــان و صل ــاعر ن ــن ش ــت ای ــد از روی دس ــران می توان ــو در ای ن
ــه معنــای  ــاً ب ــه زندگــی سرخوشــانه  زوربایــی، ضرورت کنــد و بیامــوزد کــه اقبــال ب
فرامــوش کــردن زندگــی دگرخواهانــه  فرانچســکویی نیســت. زندگــی پابلــو نرودا 
آن گونــه کــه در »اعتــراف بــه زندگــی« روایــت شــده، گواهــی بــر امــکان ایــن تلفیق 
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